
 

 

  السلام علیه ن  حسی امام   عرفۀ دعاي    بیین معارف توحیدي ت 
 منصور حلاج در مقایسه با شطحیات  

 1اسد ندا مال 
 2شهره شریفی 

 چکیده
آن بسیار سخن گفته شده است.    توحید، وجه اشتراك فرقۀ صوفیه و تمام مذاهب اسلامی ازجمله تشیع است که دربارة 

  در نظر دارد توحید را در دو اندیشۀ   ویژه «أنا الحق» عرفه و شطحیات توحیدي حلاج به این مقاله با بررسی دو متن دعاي  
توان دربارة آن  توحید حلاج، که با عناوین اتحاد و حلول و وحدت وجود، می   تشیع و تصوف بررسی کند. منشأ نظریۀ 

حقیقت و فناي در  از وصول به    پس   نیازي انسان در برابر خداوند مرتبط است. سالک، در این اندیشه به بی سخن گفت،  
ین  ذات و بقاي باالله، دیگر نیازمند خدا نیست که بخواهد او را عبادت کند. انحراف توحید به  وجه عینیت با ذات هم همـ

معبود را با  در دعاي شریف عرفه، این احساس نیازمندي به    حسین رسد؛ اما در مقابل، امام است که انسان به استغنا می 
ب  توحید به   عبارات نشان داده است. در واقع، نتیجۀ   بهترین  ی کسـ ان در پـ وجه تباین ذاتی با خداوند همین استکه انسـ

آوري  ست. این پژوهش، با جمع ا به خالق هستی در تمام مراحل زندگی    رود که همان نیاز انسان مقامات والاي انسانی می 
ه راه  تحل اي و با روش توصیفی اطلاعات از منابع کتابخانه  ت کـ یده اسـ یلی و نقد نگاه توحیدي حلاج، به این نتیجه رسـ

شناخت خداوند، تفکر در ذات حق نیست؛ بلکه تفکر در آثار فعل خدا یعنی مخلوقات اوست؛ زیرا ثمرة تفکر در ذات،  
ریف عرفه نیز  دعاي ش   فنا و بقاي در ذات است و ثمرة تفکر در آثار فعل خدا، جدایی از ذات حق است. منابع دینی مانند 

 به این جدایی و دوئیت خالق و مخلوق با صراحت اشاره کرده است. 
 

 ، أنا الحق، دعاي عرفه، شطحیات، معارف توحیدي، منصور حلاج. حسین امام   ها: کلیدواژه 

 
 Neda.m7330@gmail.com   ة مسئول):دو، (نویسندم، سطح پنج  ۀپای ۀطلب. ١

 Sh.sharifi56@yahoo.com رشتۀ تفسیر و علوم قرآنی. استاد و پژوهشگر حوزه، سطح سه طلبۀ. ٢

 78 – 55 صفحـه
 1400 بهار و تابستان  5شمارة پیاپی:

 اولـ شماره  چهارمسال 
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 مقدمه

هاي تشیع و تصوف که اختلافات دیگري نیــز در پــی دارد، ترین چالشیکی از مهم
کنند؛ دعی یکتاپرستی هستند و آن را با بیاناتی اثبات میگروه، متوحید است. هر دو  

شود که نشانۀ اختلاف در مبــانی هاي آشکاري در این سخنان ملاحظه میاما تفاوت
تأســی از آیــات شــریف قــرآن و تفکر اصــیل شــیعی به  نمایندة  حسیناست. امام

عــل خــدا و را آثــار ف مکتب وحی است که وحدت را منحصر در ذات خدا و مخلوقات
داند؛ اما حلاج، نمایندة صــوفیه، وحــدت را در عینیــت ذات بنابراین نیازمند به او می

 داند که ثمرة آن در سخنانی مانند أنا الحق برُوز یافته است.حق با مخلوقات می
دارند   گذشته تکاپوي بیشتريبه  امروزه مروجان توحید صوفیانه در جامعه نسبت  

اي مانند حلاج، ترویج مضاعفی یافتــه اســت؛ بنــابراین هاي برجستهآثار شخصیت  و
آراي   در جامعه گســترش یابــد تــا مــردم بــا  هاي معصومانضرورت دارد نیایش

؛ زیرا نیایش، روح انسان را لطیف کرده و ارتباط انســان بــا خــدا را ایشان آشنا شوند
 است.هاي عرفانی شهاندی کند و محل مناسبی براي ارائۀتقویت می

این پژوهش، با بررسی این دو نوع تفکر سعی کــرده اســت در حــد ایــن مقالــه، 
استخراج و تبیین کرده؛ از سوي دیگر، آرا و   رادر دعاي عرفه    حسینسخنان امام

نظرات حلاج را نیز بررسی و تشریح کند و به این پرسش، پاسخ دهد که میــان ایــن 
توحیدي مندرج در مــتن  دارد و کدام حق است و با اندیشۀدو تفکر چه تفاوتی وجود  

بر بررســی مــتن افزون  شریعت سازگار است؟ نویسندگان براي پاسخ به این پرسش،
ســخن شــارحان و هــاي توحیــدي حــلاج در شــطحیات او، بهدعاي عرفه و اندیشــه

 ندیشــۀمحققان، در نگارش آثــاري کــه ا  اند؛ البتهموافقان و مخالفان نیز رجوع کرده
اند و ایــن روش را را با نگاه صوفیان مقایسه کند، غفلت کرده  توحیدي معصومان

طــور جداگانــه، البته آثاري بــه  اند.نکردهاحیا و ترویج آیین توحید حقیقی پیگیري  در  
اســت. تحلیلــی و تأییــدي  شــیوة توصــیفیاند کــه بهشطحیات حلاج را بررسی کرده

نقــد آراي انــد، بهنیز نگاشــته شــده  دعاي عرفهرة شرح  هایی که دربامقالات و کتاب
 اند.توحیدي صوفیه اهتمامی نداشته

راه دنبال معرفی بهترین این پژوهش، با مقایسۀ این دو رویکرد کاملاً متفاوت، به
ست. بزرگــان صــوفیه، ازجملــه حــلاج، اکه هدف آن سعادت ابدي    شناخت خداست
کننــد و ارةخدا را در قالــب شــطحیات بیــان مــیترین سخنان خود درببهترین و ناب
ها، اندیشۀ توحیــدي خــود را با تقویت رابطۀ خود با خدا در نیایش  امامان معصوم

کننــد. نویســندگان ایــن ترین کلمات بیان میها با بهترین و درستدر همین نیایش
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ت و شــطحیا دعــاي عرفــههمین دلیل، نگاه توحیدي شیعه و صــوفیه را در مقاله، به
یــج افکــار ترین روش براي تــرواند و این راه را مناسبماندة حلاج بررسی کردهباقی

 دانند.توحید حقیقی می

 شناسی فهومم .1

 تعریف توحید  ۱٫۱

توحید همــان ایمــان بــه  1معناي یگانه قراردادن خدا است.توحید از ریشۀ «وحد»، به
معناي برخی نیــز توحیــد را بــه 2ندارد.است که براي او شریکی وجود خداوند واحدي  

 3دانند.کردن، دانستن و گفتن میگردانیدن، یکییگانه
در   4است که تجزیــه و تکثرناپــذیر اســت.معناي چیزي  این کلمه در اصطلاح به

معناي عبادت دانستن او و در عمل بهیگانگی خداوند و یکیمعناي ایمان بهاعتقاد، به
طور کلی، اعتقاد و ایمان توحید به  5خالص براي خداوند و تنها معبود قراردادن اوست.

وحدانیت و یگانگی خداوند در ذات، صفات و افعال است؛ البته توحیــد تنهــا یقینی به
بلکه این اعتقاد قطعی باید در مقام عمل نیز نمایان شــود وتمــام معتقدبودن نیست،  

توحید ذاتی خداوند نیــز، تنهــا 6خود بگیرد.افعال و کردار انسان رنگ این اعتقاد را به
معناي یگانگی و نفی شریک در خارج نیست، بلکه باید ذات خداوند را نیــز بســیط به

 7دانست.

 تعریف شطح  ١٫٢ 

نشده و استعمال زیادي در میان اعــراب   هاي قدیمی عرب ذکرنامهتغ«شطح» در ل
و برخــی نیــز ریشــۀ ایــن  8است، برخی آن را واژة سریانی و دخول در عربی،نداشته  

ست که وصف حال و وجد اشطح در تصوف و بیان اسراري    9دانند.کلمه را عربی می

 
 .۸۹۰معلوف، المنجد، صلویس . ١
 .۱۰۱۶انیس و دیگران، المعجم الوسیط، ص  ابراهیم .٢
 .۴۵۹۷، ص ۶نامه دهخدا، جدهخدا، لغتاکبر  علی. ٣
 .۸۵۷، صمنابع در یبعد طالعاتم  اضافهبه  قرآن الفاظ  مفرداتراغب اصفهانی،  ابوالقاسم . ٤
 .۶۱۵۵، ص ۶۱مه بزرگ اسلامی، جشناالمعارف بزرگ اسلامی، دان. مرکز دایرة٥
 .۶۸، ص۱سعیدی مهر، آموزش کلام اسلامی، جمحمد . ٦
 .۷۴همان، ص. ٧
 .۳صحلاج،  محمدنژاد، انواع روایی شطح در آثار حلاج با تاکید بر دیوان معصومه  . ٨
 نامه.اکبر دهخدا، لغتت. علی٩
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شــود. جمــع همیــده میکند. ظاهراً بوي خودپسندي و ادعا و خلاف شرع، از آن فمی
 1آن، شطحیات، یعنی کلماتی که ظاهرشان خلاف شرع است.

اي کــه در آن گنــدم آرد خانــه  معناي حرکت اســت و بــهشطح در زبان عربی به
کردن وجــود هاي فراوانی براي آســیاباند؛ زیرا در آنجا حرکتکنند، مشطاح گفتهمی

کنــد کــه نهر آبی تشــبیه مــیرا به  بر معناي آسیاب، شطحدارد. ابونصر سراج، افزون
است که از شود و این یعنی شطح، آبی  لبریز از آب شده و از اطرافش آب سرازیر می

 2ریزد.نهر دل صوفی بیرون می
اتحاد، در تعریف اهل تصوف، شطح، ادعاهایی در باب عشق است که مردم را به

 3کنــد؛وگوي بــا او دعــوت مــیگفــتحق و  رفتن حجاب، مشاهده و وصال بهاز بین
ست که صوفی در حالت سکُر و شدت وجد و شــوق و ا  بنابراین، هر عبارت نامأنوسی

داري نــدارد. کند. صوفی در چنین حالتی، توان خویشــتنخودي بر زبان جاري میبی
 گوید:بسطامی در وصف این حالت میبایزید 

د و آن اي که مار از پ گونه «از خود بیرون آمدم، به  ه درآیـ گـاه  وست خود بـ
که دچار چنـین حـالتی شـود، عقـل از او  . کسی «خویشتن» را «او» دیدم 

کـه  سبحانی سبحانی ما أعظم شـأنی. کسـی  گوید: « شود و می سلب می 
شود؛ زیرا سخن عاشـقان در هـم  ، البته مؤاخذه نمی بگوید: چنین سخنانی  

 4شود.» پیچد، اما نقل نمی می 
کند. هر کــدام از ست که به حق دعوت میاي ا، شطح، کلمهعربیدر تعریف ابن

کنــد کــه خداونــد از منزلــت خــود بــه او اي را بیان میت عارف واصل، مرتبهشطحا
بخشیده است. حال اگر خداوند به این عارف واصل براي بیان شطح دستوري نــداده 

دپســندي باشد، بیان او محل لغزش است. نکته اینجاست که شطح عارف، فخر و خو
 5کند.شی نمیدهد؛ اما عارف محقق براي خدایش فخرفرورا نشان می

ــالک آن ــه س ــتند ک ــرّي هس ــاتی س ــطحیات، کلم ــع ش ــا را درواق ــت ه در حال
کر بیــان می تبــاه شــده  کنــد؛ گــویی عقــل گوینــدگان ایــن ســخنانمســتی و ســُ

 
 .۹۴۱، ص۱معین، فرهنگ فارسی، جمحمد . ١
 .٣٧٥نصر سراج طوسی، اللمع فی التصوف، ص. ابو٢
 .٦٠، ص١. ابوحامد محمد غزالی، احیاء علوم الدین، ج٣
 .٣٦و٣٥ص،  شکوی الغریب،  القضات همدانیمحمد عینبناالله. عبد٤
 .٣٨٧ص،  ٢ج،  فتوحات المکیه،  عربی. ابن٥
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طَحیات نــوبــا توجــه بــه  1.گوینــدگونه سخن مــیاست که این عی معناي لغــوي، شــَ
وســیلۀ ایــن کلمــات نــور، اســرار دل شــخص را حرکات اســرار دل هســتند کــه بــه

اختیــار، بینــد و بیکننــد؛ زیــرا شــخص در آن لحظــه، اســرار غیــب را میهویــدا می
اســت. ســخنان  کــه مســتی در او ایجــاد شــده گویــد:میهمچــون کســی ســخن 

 وي رنــگ و بــویی دارد کــه بــراي همگــان قابــل درك نیســت و برخــی انکــارش 
گونــه   همــان  2کنند؛ امــا شــطحیات ماننــد متشــابهات قــرآن و حــدیث هســتند،می

 که متشابهات اعتبار دارند، شطحیات عارفان صوفی نیز معتبر هستند.

 تعریف دعا ١٫٣

سلام، تضرع، نیایش، خواندن   3دادن،کسی، نداداشتن بهمعناي استعانت، تمایلدعا به
در زمــان مشــخص بــراي درخواســت آمــرزش و   هاي مأثور از معصــومانجمله

 4شدن حاجات است.برآورده
و بایــد   5اســت  دعا و درخواست از پروردگار، با نهایت خضــوع و خشــوع همــراه 
کنــد. میاي باشد که سائل از انسان بخشنده، در حالت درماندگی درخواســت  گونهبه

البته شخص باید با تمام وجودش، با حالت تضرع از خداوند درخواست کنــد، او نبایــد 
براي خــود   صرفاًدعا و تقاضاي خیر،    6احترامی باشد.در لحنش حتی اندکی امر یا بی

توان در حق دیگران نیز دعا کرد؛ چون نیایش با پروردگار و شخص نیست، بلکه می
زندگی و ریزش گناهان گران، موجب نزول بیشتر برکات بهدرخواست از او در حق دی

 7شود.خود شخص می

 شطحتفاوت دعا و  .2

وگو با خداوند است. این مقالــه خداوند و دعا، گفت وگو با خداوند و دربارةشطح، گفت
ترین آن أنا الحــق در نظر دارد معارف توحیدي صوفیه را در شطحیات حلاج که مهم

 پیگیري کند. دعاي عرفهو معارف توحیدي تشیع را در  وجو کنداست، جست

 
 .۸، ص۷گوهرین، شرح اصطلاحات تصوف، جصادق . ١
 .۵٧و۵٦بقلی شیرازی، شرح شطحیات، صروزبهان . ٢
 .۲۱۶، صهمانمعلوف،  لویس . ٣
 .۴۴۳، ص۱، جهمانمعین،  محمد . ٤
 .۱۴۱فعالی، سبک زندگی رضوی زندگی معنوی، صمحمدتقی . ٥
 .۱۲۹تحریری، اخلاق بندگی، صمحمدباقر . ٦
 .۱۵۵، ص ۱. جمعی از نویسندگان، تعالیم قرآنی، ج٧
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و دعاي امامان شیعه ایــن باشــد کــه   رسد تفاوت اصلی شطح صوفیاننظر میبه
دنبال تبیــین تبــاین ذاتــی بــا شدن با خداوند و امامان شیعه بهدنبال یکیصوفیان به

اه و دهــد، ســالک در پایــان رحضرت حق هستند. عبارت أنا الحق حلاج نشــان مــی
شــود؛ در واقــع، حقیقت، با ذات حق یکی میهنگام حصول یقین عرفانی و وصول به

اي جــز ایــن جمــلات نــدارد. است که نتیجه  ايشطحیات صوفیان برآمده از اندیشه
بینی و قرارگرفتن در جاي خدا ثمرة همین تفکر است. صــوفیان و امامــان خودبزرگ

اوت در تعریف وحدت است. امامان شیعه، شیعه هر دو در پی اثبات وحدت هستند، تف
کننــد و چیــز را بــا آن شــریک نمــیکننــد و هــیچوحدت را منحصر در ذات حق می

دهند؛ امــا صــوفیانی ماننــد بنابراین به تباین ذاتی حضرت حق از موجودات رأي می
دانند و شدن مخلوق با خالق در پایان سفر عرفانی میمعناي یکیحلاج، وحدت را به

 راین به عینیت ذات حق و کثرات معتقد هستند.بناب
گوي صــوفیه، در تبیــین جایگــاه خــود در براي مثال بایزید بسطامی، شیخ شطح

 گوید:ر خداوند چنین میبراب
خانه  «نخستین حج که گزاردم خانه را دیدم. دیگر بار حج گزاردم صـاحب 

ه ر  ه خانـ ه  را دیدم و خانه را ندیدم. سه بار دیگر حج گزاردم نـ ا دیـدم و نـ
 1خانه را.» صاحب 

چیــز دهد که بایزید چنان در حــق گــم شــده بــود کــه هــیچاین جمله نشان می
 2دید.دانست و جز حق، چیزي نمینمى

کــرد،   تــوان در عبــارات دیگــر او ملاحظــهدلیل بایزیــد بــر ایــن ســخن را مــی
شــیخ . کنــدخانــه را صــدا مــیرود و صــاحبآنجــا کــه کســى بــه در خانــۀ او مــی

: «بایزیــد را.» بایزیــد در گویــدطلبــى؟» آن شــخص مــی: «کــه را مــىگویــدمــی
االله بــه شــدن در مقــام فنــاي فــیغــرق  3»گوید: «در خانه جز خدا نیســتپاسخ می

 بگوید:دهد که بایزید این اجازه را می
کردم، چون به حق رسیدم، خانه را دیـدم کـه  «مدتى گرد خانه طواف مى 

 4» . د کر گرد من طواف مى 

 
 .٩٦علی سهلگی، دفتر روشنایی، ص. محمدبن١
 .١٥٥. فریدالدین عطار نیشابوری، تذکرة الاولیاء، ص٢
 همان.. ٣
 .۱۶۱همان، ص .٤
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بینی گوینــده این عبارات در میان صوفیان توجیهاتی دارد؛ اما انانیت و خودبزرگ
 دهد.را در برابر خداوند نشان می

وحدت شخصــی وجــود اســت کــه صــوفی علت بیان این سخنان، البته اعتقاد به
اي دهد که مســئلهسالک را در دوگانگی خویشتن انسانی و خویشتن خدایی قرار می

لیس فی «معروف    ست. افرادي مانند جنید بغدادي با جملۀبینی اخودبزرگز  تر امهم
 2»يأنا اقول و أنا اسمع فهل فی الدارین غیــر«شبلی با عبارت  و    1»جبتّی سوي االله

 شــاه، قطــب فرقــۀعلیصفی  کننــد.همان سخنان بایزید را با ادبیاتی دیگر بازگو می
االله، صــفات خــدا را بــراي خــود چنــین اثبــات فــیشاهی، نیز در مقام فناء  علیصفی
 کند:می

ــــنمـظهر کل عجایــب کــــیست، م
 

ــن ــت ذات واجــب کیســت، م در حقیق
 

بــین مرا، کـز شرك بیــزارت کـــــنم
 

3مـن صـراط مـــستقیم هســتم، هـــله
 

در برابــر خداونــد   صوفیان، در یکــی از دعاهــایشحلاج نیز همچون دیگر عارف
وقتــی دعــاي   4»ینیِ وَ بیَنَکَ إنِّی یُنازِعنُی، فَارفعَ بِلطُفِکَ إنِّیی مِنَ البَینَ ب«  گوید:می

و  5»انا من اهوي و من هوانا«وي مستجاب شد و انیّتش از بین رفت، جملاتی مانند 
 6را بر زبان جاري کرد.  »أنا الحق«

هــاي امامــان شــیعه، درســت عکــس شــطحیات صــوفیه در دو ســطح نیــایش
ــات  ــراه اســت و در مســیر کســب درج ــا خشــوع و خضــوع هم ــار، ب ســخن و رفت

معصــوم بــا آنکــه داننــد. امــام  عالیۀ کمال انسانی، خود را بنده و خــدا را خــالق مــی
ــواره  ــا هم ــیاري از دعاه ــت، در بس ــیان اس ــا و نس ــاه وخط ــزّه از گن ــامش من مق

اســت، در برابــر خداونــد خــود را   اهانی کــه هرگــز آن را مرتکــب نشــدهخاطر گنبه
بینــد و بــا خضــوع و خشــوع تمــام از خداونــد طلــب مغفــرت عــاجز و عــذرخواه می

نچه که معصــومِ عــاري از خطــا و لغــزش را در درگــاه الهــی بــه فروتنــی کند. آمی
اســت کــه   یخالق، حتــی در اوج بنــدگهــا بــهکند، نیازمنــدي تمــام انســانوادار می

کنــد. فقــر با وجود ایستادن در آخرین پلــۀ کمــال انســانی، ایــن نیــاز را فریــاد مــی
 

 ام جز خدا.؛ نیست اندر جبه۲۳۶نسفی، کشف الحقایق، ص محمد  عبدالعزیزبن. ١
 .۱۰۹، ص۱مستملی بخاری، شرح التعرف لمذهب التصوف، جابوابراهیم اسماعیل  . ٢
 .١٥٠ص،  شاهعلیدیوان صفی،  شاهعلیمحمدباقر صفیبنمحمدحسن٣
 .از میان بردارلطف خویش انانیتم را  انانیت من، میان من و تو جدایی افکنده، پس به. ٤
 باشم.ورزم، خود میورزم و آنکه به او عشق میمن همانم که بدو عشق می.  ٥
 .  ۱۳۰، ص۷. سعادت پرور، جمال آفتاب و آفتاب هر نظر، ج٦
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ــارف ــه ع ــازي ک ــت، نی ــه خداس ــوم ب ــام معص ــاز ام ــان احســاس نی ــودي هم  وج
خضــوع و خشــوع امــام معصــوم از  انــد.صــوفیانی ماننــد حــلاج آن را درك نکــرده

تــري دارد؛ زیــرا ایــن نهــا بیشــتر اســت و در دعاهایشــان تبلــور افــزودیگر انســان
 1اند.نیاز را درك کرده

بــا  دعاي عرفه، با آن معانی بلند، یکی از بهترین منابع شناخت ارتبــاط ائمــه
دهــد و خوبی روش راز و نیــاز بــا محبــوب را نمــایش میخداوند است. این دعــا بــه

 حسینامام  2چگونگی جلاي روح انسان در پرتو کلمات این نیایش، مشهود است.
 د:کنوگو مینشین و عرفانی، در نهایت فروتنی با خداوند گفتبا عباراتی بسیار دل

نِ  «  ي عـ الِ غَنِـ دید الْمحـ روت شَـ یم الْجبـ اللَّهم أَنْتَ متَعالي الْمكَان عظـ
  غَبأَر تَاجاً وحم وكعاءِ... أَدرِیبرِیضُ الْكقِ عالْخَلاَئ  أَفْـزَع یـراً وفَق ك إِلَیـ

 ٣» إِلَیك خَائفاً و أَبكي إِلَیك مكْروباً 
دهــد کــه انســان در مقابــل چنــین نشان می  این عباراتِ سراسر معرفت امام

وفــزع نیاز و ملک کبریایی او عالم را پر کرده است، باید با جزعخدایی که از خلق بی
این فقیر محتاج را تواند  است و تنها چنین خدایی می  که فقیر و درمانده  بگوید:به او  

 در پناه خویش بگیرد.
است کــه در برابــر   علیبازتاب همان مناجات امام  حسیناین سخنان امام
 فرماید:خداوند عزوجل می
 »  محرلْ یه یلُ وأَنَا الذَّل زِیزُ وأَنْتَ الْع لاَيوا می لاَيوزُ...  م ذَّلیلَ إِلاَّ الْعزِیـ الـ

  ...یم مولاَي یا مولاَي أَنْتَ الْعظیم و أَنَا الْحقیر و هلْ یرحم الْحقیر إِلاَّ الْعظـ
ا   ي و أَنَـ ا الْفَقیـر... أَنْـتَ الْمعطـ ي و أَنَـ ...أَنْتَ الْغَنِـ یفع أَنْتَ الْقَوِي و أَنَا الضَّـ

الس «....    ٤ائلُ
دارد، تعالی چیست که معصوم را به کــرنش وا مــینیازي حقاین فقر انسان و بی

رسد آنچــه نظر میمعصومی که خداوند او را مصون از هر خطایی قرار داده است؟ به
با خدا مهم است، گنــاه انســان و بخشــش خــدا   دربارة رابطۀ انسان  در مراحل بالاتر

 
نامـه خواجـه عبـداالله انصـاری، حسینی، واکاوی ادبیـات دعـایی قـرآن در مناجات و اصغر  احمدیاکبر  علی.  ١

 .۹۲ص
 .۵۷انی، عرفه و عرفات، ص اسلامی کاشعباس . ٢
 از  نیـاز بى تـدبیر محكـمجبـروت،    و  جلال  با  مقام  بلند  خداى  اى(  .دعای عرفهالجنان،  قمی، مفاتیحعباس  .  ٣

 شـوق بـا درگاهتبه بینوایى از  و خوانممى را  تو احتیاج و فقر  با  خدا   اى  من  ..پهناور.  او  كبریایى  ملك  كه  خلق
 .گریم)مى عالم  آلام و رنج از  و نالممى  درگاهتبه  هراس و  خوف باآیم، مى
 .۱۸۸۲ص همان،  . ٤
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نیــاز از بنــدگی خداست که حتی اگر گناه نکند او را بی  نیست، فقر وجودي انسان به
 کند.نمی

اظهار تضرع معصومان به درگاه الهی، در واقع علاوه بر نهایــت خشــوع ایشــان، 
است که خداوند به آنان ارزانی داشته و آنان را از دیگران هاي خاصی  پاسخ به نعمت

ي خویش، این تواضع و فروتنی را خوبی در دعاهامعصومان به  1است.ممتاز قرار داده  
 اند.نمایش گذاشته و با تمام وجود بیان کردهبه

 کند:در برابر پروردگار نیایش میهمواره با حالت خشیت و تضرع  حسینامام
ددنا   ا وسـ م ونَقِّنـ «بین یدیک یا سیدی، خاضع ذَلیلٌ حصیر حقیـر * اللّهـ

 ٢رعنا *إِلهِی أَخْرِجنِی من ذُلِّ نَفْسی» واقْبلْ تَضَ
ــراربن ــام حمزةض ــالات ام ــبانی در وصــف ح ــار،  علیض ــل پروردگ در مقاب

 گوید:میدر پاسخ معاویه، 
ى  «  فَأَشْهد لَقَد رأَیتُه فى بعضِ مواقفه و قَد أَرخَى اللَّیلُ سدولَه و هو قَائم فـ

زِینِ و    محرابِه قَابِضٌ علَى لحیته یتَملْملُ تَملْملَ السلیمِ اءَ الْحـ و یبكى بكَـ
دهم کـه او را در بعضـى  شهادت مى (   » ... .   یقُولُ یا دنْیا یا دنْیا إِلَیك عنِّى 

ود، او در از مواقف دیدم به وقتى که شب پرده    هاى خود را فـرو افکنـده بـ
دست گرفته و چون شـخص  محرابش به عبادت ایستاده، محاسنش را به 

کـرد و  پیچیـد، او ماننـد انسـان غمگـین گریـه مـى مارگزیده به خود مى 
امـام فـردي بسـیار    3.) گفت: اى دنیا! اى دنیا! از مـن دورى گـزین...  مى 

ر خـالق  فروتن و زاهد است، به  یش از حـد ایشـان در برابـ دلیل تواضع بـ
 4ایستد. عبادت می ین به خویش، چن 

 دو دیدگاه  ۀمقایس .3

شــود؛ زیــرا براي مقایسۀ این دو بینش با یکدیگر، تنها وجوه اخــتلاف آن بیــان مــی
گونه وجه اشتراکی با هیچ  حسینشطحیات توحیدي حلاج و معارف توحیدي امام
تفکر شــیعۀ تفاوت مبناي فکري دو  هم ندارند و دلیل این فقدان وجه اشتراك هم به

 گردد.اصیل و صوفیه برمی

 
 .۲۲۲۸ص ،  ٤شناسی در قرآن، جملکیان اصفهانی، علم مفاهیمرسول . ١
 . عباس قمی، همان.٢
 .۶۸۴، ص علیمیرزایی، ترجمه و شرح نهج البلاغه اماماکبر  علی. ٣
 .۴۵۷، ص ۱۲، جمکارم شیرازی، پیام امیرالمومنین  ناصر . ٤
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 وحدت ذاتی حق  ١.۳

 تعریف نمایندگان تشیع و تصوف از وحدت ذات حق در ایــن مقالــه ، خواننــده را بــه
انسان با خــدا را رابطــۀ عبــد و مــولا   رابطۀ  حسینکند. امامحقیقت راهنمایی می

سخنانی آشکار که به هاست؛ بنابراین در  داند که ناشی از دوئیت و تباین ذاتی آنمی
کند؛ اما حلاج، توحیــد حقیقــی را، شود، ذات خدا را لاشریک معرفی میآن اشاره می

که مطابق با آن انســان در خــدا فــانی کند  در وحدت ذات حق با ماهیات تعریف می
 گیرد.شده و اوج وحدت شکل می

اي دارد کــه بــراي درك و حــلاج، پیشــینه  أنــا الحــق در اندیشــۀمشــهور    جملۀ
نــاگزیر بایــد ایــن پیشــینه را بررســی کــرد. چــرا حــلاج ایــن فهــم صــحیح آن، بــه

چیزي را فــاش کــرد کــه موافقــان و مخالفــان، هــر دو، او ن کــرد؟ چــهجمله را بیــا
ســو توحیــد را ســرزنش کردنــد؟ بــراي پاســخ بــه ایــن پرســش لازم اســت از یــک

ــوفیانه   ــص ــر ش ــوي دیگ ــان و از س ــان و مخالف ــخن موافق ــق را در س ــا الح رح أن
 برانگیز او را ملاحظه کرد.جنجال بررسید و این جملۀ  حلاج

وجود مطلــق   کهاینکه عبارت است از  گویند  توحید صوفیانه را وحدت وجود می
یــک از اشــیا نیســت. همــۀ اشیاست و هــیچ  و بود حقیقی فقط خداست و واحد همۀ

کل الاشیاء و لیس بشیء منهــا» تجلــی   بسیطة الحقیقةموجودات، مطابق با قاعدة «
گردد. به دیگر سخن، نسبت دنیا به خدا در چیز به او باز میمبدأ احدیتّ است و همه

البته این را هم باید دانست که وحدت وجــود از   1حکم اشعه نسبت به خورشید است.
مفهــومی اســت. وحــدت   سنخ، وحدت نوعی یا جنسی نیست، بلکه وحدت مفهــومی

معناي یکنواختی و تساوي صدق آن در همۀ موارد نیست، بلکــه از نــوع وجود، نیز به
 2مفاهیم مشکک است که حمل آن بر موارد متفاوت است.

این پژوهش در صدد بحث و تفحص تام دربارة وحدت وجود و تقریرهاي متنوع 
آن  در نظر دارد تقریر حلاج از توحید را بیان کند کــه خلاصــۀ  صرفاًآن نیست، بلکه  

أنا الحق جمع شده است. دو تفسیر مشهور بزرگان تصوف از أنــا الحــق بــه در شطح  
 شرح زیر است:

 اند:گفتهاند و برخی در تفسیر أنا الحق، آن را حلول خدا در حلاج دانسته

 
 .٥٠، صانا الحق با توحید در منظر آیات و روایات  . عبدالرضا مظاهری، رابطۀ١
 .٣٦٧. محمدتقی مصباح یزدی، آموزش فلسفه، ص٢
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ا صـورة الحـق «  ا المظهـر    أنا الحق الخالق و افضـل أن تکـون أنـ أي أنـ
الخارجي الذي ظهر فیه الحق و عند طریقة عرف الحق و بواسـطته ظهـر  

   ١جلال الحق و جماله» 
یابد. در واقع، حــلاج واسطۀ او تجلی میأنا الحق حقیقت خالق است و خداوند به

ست که خداوند در آن متجلی گشته است. این بدان معناســت کــه خداونــد ا  مظهري
هاي خود را نمایان ساخته اســت. ظهور رسانده و از طریق او زیباییحقیقت خود را به

گونه که شبستري معتقد، این عبارت حلاج، کشف اسرار بــوده و خداونــد ایــن همان
اســت کــه اش، خداوند یگانه است؛ زیرا حلاج تمام ذرات وجودي سخن را بیان کرده

 وحدت رسیده است:در وي حلول یافته و به
کشف اسرار است مـطلـــق  أنـا الـحـق

 ج

 
جــز از حـق کیست تا گوید انـــا الحــق

 

هـمهـمـ عــالـم  ذرات  منصــوه  رچـــو 
 

 
تـو خـواهی مست گیر و خواه مـــخمور

 ج

او هســت یــک چیــزو  مــا و تــو مــن و
 

 
2کــه در وحــدت نـبـاشد هیچ تـــمییز

 

گونــه تمــایز و هیچموجب این حلول، حلاج و خداونــد یــک وجــود هســتند و   به
 شود.ها یافت نمیدوگانگی در آن

 گویند:دانند و در تفسیر آن میاالله میبرخی دیگر، أنا الحق را مقام فناي فی
ه أنا الحق «  ع و  یعنی من فنا گشتم، حق مانْد و بَس. و این بـ غایت تواضُـ

  نهایتِ بندگی است؛ یعنی اوست و بَس. دعَوي و تَکبّر آن باشد که گویی 
ات کـرده باشـی. پـَس   تو خدایی و من بنده. پس هستی خود را نیـز اثبـ

ا  ا   گویی: هُوَالْحَقُّ، هم دُویی دُویی لازم آید و این نیز که می  ست؛ زیـرا تـ
س حـق گفـت: أَنـَا الْحـَقُّ. چـون غیـرِ او   اَنَا نباشد، هُوَ مُمکن نشـود. پـ

 3موجودي نبود و منصور فَنا شده بود، آن سُخنِ حق بود» 

 
 .۱۸۹شیبی،  شرح دیوان الحلاج، صمصطفی  کامل. ١
 .۳۲شبستری، گلشن راز، صمحمود . ٢
 .٢١٥بلخی (مولوی)، فیه ما فیه، ص الدین محمد. جلال٣
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به عبارت دیگر، راز أنا الحق حلاج، فنــاي او در ذات حــق اســت و ایــن نشــان 
گوید، بلکه حق است که از زبان حلاج نداي حلاج نیست که أنا الحق میدهد او  می

 1.بگویددهد. اگر او خود حق نبود، دلیلی نداشت که أنا الحق أنا الحق سر می
. بــراي مثــال انــدان بسیاري گفتهاالله حلاج سخنفناي فی  بزرگان تصوف دربارة

 نویسد:باره میروزبهان بقلی در این
منصــور، اي محقــق! در مشــاهدة کبــرى در خصــایص،  بن «اگــر حسین 

سطوات قدم بودى أنا الحق نگفتى، که هر که حقیقت حق معاینـه کنـد،  
وع شـمس   بگدازد و فانى شود و انائیت ازو بر خیـزد. آن ذره از ذرارى طلـ

اب اسـت. خـود را  قدم بود، پنداشت کـه ذره  ازلیات (از) مشارق  اى از آفتـ
 2یافتنِ قدم بود، نه از قدم او بود.» قدیم دانست. آن از لذت 

 داند:برخی نیز مانند سنایی نداي حلاج را عاشقانه می
آن کـه از عـاشـقـــان أنـــا الـــحق زد

 

 
پـس بـر ایـن ریـسمان مـعـــلق زد

 

حــ دامـانــــشغـیـرت  گـرفــت  ـق 
 

 
گــریـبـانـــش زه  شــــد  3پـسمـان 

 

 هــاأنا الحق، حلاج عبارات دیگري نیز دارد که عالمان سنی و شــیعه آن  برافزون
من الرحمن الــرحیم الــی فــلان ابــن «نویسد:  اي میتابیدند. او در آغاز نامهرا برنمی

گزیند و بــدون هــیچ او دو صفت از صفات خاص خداوند را براي خود برمی  4.»فلان
االله و وحدت نویسد. وقتی فناي فینگرانی از افشاي این عمل، آن را در آغاز نامه می

وجود براي حلاج ثابت شود، او مظهر رحمان و رحــیم نیســت، بلکــه خــود   شخصیۀ
ته برخی صوفیه ماننــد روزبهــان رحمان و رحیم است و توضیح دیگري نیاز ندارد. الب

بقلی معتقدند، حلاج براي خودش ربوبیت قائل نبوده و هدف او از بیان این سخن را 
 5کنند.فقط صوفیه درك می

أنــا هــاي متصــوفه دربــارة تفســیر عبــاراتی ماننــد وقــالبــا صــرف نظــر از قیل
دهــد، منیّــت و انانیّــت در تفکــر الحق و رحمان و رحــیم، ایــن جمــلات نشــان مــی

 
  .  ۴۳فاضلی، خدا و انسان در مثنوی، صقادر . ١
 .٥٢٤و٥٢٣. روزبهان بقلی شیرازی، همان، ص ٢
 .۴۸۹. سنایی، دیوان سنایی غزنوی، ص ٣
 .۴۳۱، صهمانبقلی شیرازی،  روزبهان . ٤
 .۴۳۲و۴۳۱ص همان،  . ٥
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ذات حــق رســانده و خــود را «او» دیــده اســت کــه او خــود را بــه  ايگونــهحلاج به
کنــد. بینــی فرقــی نمــیاست، حلولی باشد یــا فنــایی و یــا حتــی از ســر خــودبزرگ

دنبــال وحــدت بــا خــدا باشــد و دوئیــت را از ست کــه انســان بــهازیبایی  این سخن  
 ــ ا ایــن ســخن زیبــا مبنــاي شــرعی دارد و تعریــف شــریعت از میــان بــردارد؛ امــا آی

ــا تعریــف امثــال حــلاج یکــی دعــاي اســت؟ پاســخ ایــن پرســش را در  وحــدت ب
 که یکی از بهترین متون عرفانی تشیع است.  کنیممیوجو جست عرفه

اي در دوره  1مانند یک آموزشــگاه توحیــدي  شطحیات، در مقایسه با  دعاي عرفه
و معرفت االله را به انســان  3یانی دلنشین، راه کمال توحید را هموار، با ب2عالی و کامل

 4کند.آموزد و او را هدایت میمی
ســت؛ اتــرین وجــوه تفــاوت اندیشــۀ تشــیع و تصــوف،  یکی از مهمتوحید ذاتی  

هر دو اندیشه با تعاریف متفاوتی به توحیــد ذاتــی معتقدنــد. بنــا بــر تعریــف تشــیع، 
ســت و اولــین اناختن ذات حــق بــه وحــدت و یگــانگی ش ــمعنــاي توحیــد ذاتــی بــه

در هــیچ جهتــی   نیــازي اوســت؛ چنــین وجــوديبــیشناخت افــراد از ذات خداونــد،  
لَــیْسَ کَمِثْلِــهِ   آیــۀهیچ موجودي نیازمند نیست. این وجود یــا حقیقــت، بنــا بــر    به

یْ  در مرتبــۀ 6کُفُــواً أحََــدٌوَ لَــمْ یَکُــنْ لَــهُ  آیــۀتعددپــذیر نیســت و بنــا بــر  5ءٌشــَ
ــی 7وجــودش، موجــودي نیســت. ــی، بســیط و ب ــین حقیقت ــر چن همتاســت. او از ه

واســطۀ بســاطت، هرگونــه و در او ترکیــب راه نــدارد؛ یعنــی بــه  جهت بسیط اســت
همتاســت و شــریک ذات خداونــد بــیشــود.  ذاتــی از خداونــد نفــی مــیکثرت درون

 8شود.از خداوند نفی می ذاتینو مانندي ندارد؛ یعنی هرگونه کثرت برو
 هــا و گفتارهــاي توحیــدي معصــوماناین بعُــد از توحیــد در تمــامی نیــایش

ریِکَ «با عبارت    حسینوضوح نمایان است. امامبه لاَ إلَِــهَ إِلاَّ أَنْــتَ وحَْــدكََ لاَ شــَ
خداي جمله،  در ادامۀ زند. امام  ترین شعار اسلام مهر تأیید میبر این مهم  9لکََ»

 
 .۸۰صتجلی حقیقت،    حسینمدرسی، اماممحمدتقی . ١
 .۴۴۴نامه کلام اسلامی، ص تبریزی، دانشسبحانیجعفر  . ٢
 .۱۷۴رجبی، برگی از دفتر توحید، ص داوود . ٣
 .۲۳۰های خودکشی، صای قائمیه، دانستنیتحقیقات رایانه . واحد٤
 .١١. شوری،  ٥
 .٣. اخلاص،  ٦
 .١٠٢تا٩٩، ص ٢. مرتضی مطهری، مجموعه آثار، ج٧
 .٧٤، ص١سعیدی مهر، آموز کلام اسلامی، ج. محمد ٨
 . عباس قمی، همان.٩
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لَکَ الْمُلْکُ وَ لَکَ الْحمَْــدُ وَ أَنْــتَ عَلَــى کُــلِّ کند: «گونه توصیف میشریک را اینلا 
دهــد، خــداي لاشــریک، نشــان مــی  حسیناین عبارات امام  1شیَءٍْ قَدِیرٌ یَا رَبّ.»

مالکیت هستی از آنِ اوست و بنــابراین بنــدگان بایــد او را ســتایش ست که  خدایی ا
در ایــن تعریــف بــا   ست که بر هر چیز قادر است. امــامزیرا او پروردگاري اکنند؛  

گویــد، او نظیــري در میــان مخلوقــات نــدارد؛ بنــابراین مخاطبان خدا میصراحت به
بر ویژه  بهاست که بر هر چیزي قادر است،  شدن در ذات او میسر نیست؛ او ربی  فانی

 مخلوق به اوست.ترین نیاز وجود و نبود مخلوقات که بزرگ
خداوند شراکت نــدارد.   دهد کسی در ذات بانشان می  دعاي عرفهعبارات فراوان  

 :براي مثال
اً  ولَداً  یتَّخذْ لَم اَلَّذي  هاَلْحمد للّ«  رِیك   فَیكُـون موروثـ ن لَـه شَـ م یكُـ و لَـ

دع و لاَ في  ا ابتَـ ي مـ ملْكه فَیضَاده فیمـ ذُّلِّولـ نَع   ن اَلـ ا صَـ ده فیمـ فَیرفـ
انَهحبس انَهحبك  فَس لَویهِما   انـةٌ فهإِلاَّ آل تا  اَللّـهد ا  لَفَسـ بح  و تَفَطَّرتَـ   انسـ

ي  اَللّهاَلَّذ داَلصَّم داَلْأَح داحاَلْو   لَه كُنی لَم و ولَدی لَم و دلی لَمد٢» كُفُواً أَح 
ــه ــه او را ب ــدایی ک ــناخت خ ــراي ش ــدا ب ــب خ ــوت مخاط ــودش دع عبادت خ
مراجعــه   بیــت پیــامبرکرده، لازم است بنــا بــر حــدیث ثقلــین بــه کتــاب و اهل

ــد. امام ــینکن ــراحت در حس ــا ص ــیب ــه ب ــا ب ــري از دع ــدي و بخــش دیگ مانن
 فرماید:کند و میمی همتایی خداوند اشارهبی

 »کَم سلَیلِّ  و ی کُـ و علَـ ثله شَیءٌ، وهو السمیع البصیر اللَّطیف الخَبِیر، وهـ
ی،   راً بِأَنَّـک ربـ شَیءٍ قَدیر. اللّهم إِنِّی أَرغَب إِلَیک وأَشهد بِالربوبِیة لَک مقـ

ی  وأَن إِلَیک مردی، ابتَدأْتَنِی بِنِعمتک قَبلَ   ذْکُوراً، وخَلَقتَنِـ أَن أَکُون شَیئاً مـ
کَنتَنِی الاْءصَلابأَس التُّرابِ، ثُم ن٣» ...   م  

داشتن را عین شــرك زداید. ایشان مثلها را از ذات پروردگار میامام تمام شرك
کنــد، هرگــز هــیچ ماننــدي بــراي ذات بســیط داند و به دیگران توصیه اکیــد میمی

شود؛ امــا تعالی فرض نکنند. در واقع این شرك، موجب تصور ماهیت نوعیه میباري

 
 همان.قمی،  عباس . ١
ست كه فرزندي برنگزید تا وارث وي شـود و شـریكي در ا سپاس مخصوص خداونديهمان. (قمی،  عباس  .  ٢

از اینكه است    پاکپروردگاري كه    پاکضدیت برخیزد و به معاون آفرینش نیاز ندارد.  سلطنت ندارد تا با وي به
گسست. پاک پروردگاري كه یكتـاي جز او خدایي باشد، كه اگر چنین بود زمین و آسمان فاسد شده، از هم مي

 .)زاید و كسي همانند او نیستیگانه و صمد است. خدایي كه نه زاده است و نه مي
 عباس قمی، همان.. ٣
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ذات الهی هیچ ماهیتی ندارد بلکه صرف وجــود اســت، حتــی در صــفات الهــی نیــز 
که بتوان نظیري برایش تصور کرد؛ زیرا ذات بسیط اســت، بنــابراین   1مانندي نیست

 ا شعار توحید سازگاري ندارد.سخن از حلول و اتحاد، فنا و بقا امري موهوم است و ب
بخش دیگــري از معرفــی خــدا در ربوبیت الهی مرتبط اســت،توحید افعالی که به

کنندة رنج و بلاست، حاجــت دهنده است، برطرفاست؛ خدایی که روزي  دعاي عرفه
ین افعــال، بــه کســی نیــاز نــدارد. کند و براي انجام امخلوقات خویش را برآورده می

 کند:گونه تعریف میري از دعاي عرفه این نوع توحید را اینبخش دیگدر امام

وءَ و    اللَّهمّ  سبحانَك لاَ إِلَه إِلاَّ أَنْتَ«  ف اَلسـ طَر و تَكْشـ إِنَّك تُجِیب اَلْمضـْ
  محر یر و تَـ ر اَلْكَسـ تُغیثُ اَلْمكْروب و تَشْفي اَلسقیم و تُغْنِي اَلْفَقیـر و تَجبـ

ي  اَلصَّغیر و تُعین اَلْكَبِیر و لَیس دونَك ظَهِیر و لاَ فَوقَك قَدیر و أَنْـتَ اَ لْعلـ
نا می ... لا   اَلْكَبِیرشَرِیك  لَه دمحآلِ م و دمحلَى مصَلِّ ع زِیرلاَ و ٢» و  

ســت کــه تنهــا او اخدایی که در ذات خود یکتاست و به کسی نیاز ندارد، طبیعی
رســد، توحیــد نظر مــیبنــابراین بــه  ها را اجابت کند؛اي نیازمندان را بشنود و آنصد

تواند ربوبیت و فعــل خــدا را درك و ست. انسان زمانی میا  افعالی نتیجۀ توحید ذاتی
 مانند بداند.همتا و بیباور کند که ذات او را بی

 توحید عبادی  ٢.۳

وقتــی مخاطــب  هــاي اوســت.موارد نتیجۀ نظرهــا و اندیشــه عملکرد انسان در همۀ
اخلاص، وحدت ذات حق را به وجه تباین ذاتی خداونــد بــا مخلــوق   خداوند از سورة

پذیرفته باشد، عبادت او براي خداوند نیز متناســب بــا نیازمنــدي او بــه خــدا تعریــف 
گیــرد و تــا پایــان زنــدگی خود مــیو عبادت او رنگ فقر و احساس نیــاز بــه  شودمی

ت ذات حــق را در اما در مقابــل، وقتــی کســی وحــد  کند؛اش آن را ترك نمیدنیایی
عینیت مخلوقات با ذات حق ببیند، هنگام فناي در این ذات، دیگر عبــادتی بــراي او 

کند که در بسیاري موارد، حتی جنبۀ شرعی آن را ها تغییر میمعنا ندارد و نوع عبادت
 توان یافت.در منابع دینی نمی

ســت د، اینجــااسلام تعصبی ندارحلاج، در ذات حق فانی شده است؛ بنابراین به  
 سراید:که می
 

 
 .۱۵۳فاضل الشهیر(خراسانی)، شرح دعای عرفه، صمحمدعلی  . ١
 همان.قمی،  اس عب. ٢
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 یمـوتـ ـکـونی ـبی الصـلـ ــنید یعل
 ـنـه یو لا الـمـد ـدیو لا البــطـحـا امـر 

شود که اي اشاره مینمونه  و حلاج به  حسینهاي امامدر تبیین تفاوت اندیشه
 گوید:میاوند، در مورد شکرگزاري هایش با خدحلاج در یکی از مناجات

من از شکر خویش، شکرگویی نفـس خـویش را، کـه  «الهی، دانی عجز  
 1من جاي شکر نیستم که حقیقت شکر آن است که تو گویی!» 

داند که خود را در جایگاه شــکر در ذات خداوند بعد از فنا، باقی میحلاج خود را  
داند؛ این دیدگاه، ثمرة همان بــاور پندارد و خود را عاجز از شکرگزاري خودش میمی
 ذات حق است. عینیت با به

با اعتقاد به همان تباین ذاتی موجودات با حق و بنابراین احساس   حسینامام
نیاز به آن معبود لاشریک، خود را همواره بنــدة عــاجز و محتــاج و سپاســگزار حــق 

شناسد، آنجا که یابد و جز بندگی خالصانه راهی براي عرض ارادت به خداوند نمیمی
 فرماید:با بیانی از روي معرفت می

 »وكعتَاجاً   أَدحم و  غَبأَر  كیراً»  إِلَی٢فَق 
نْتَ  الَّذي   أَنْتَ  أَنْعمتَ  الَّذي   أَنْتَ«  ذي   أَنْـتَ  أَحسـ ذي   أَنْـتَ،  أَجملْـتَ  الَّـ   الَّـ

ذي   نْتَ... أَ  وفَّقْتَ  الَّذي   أَنْتَ  رزَقْتَ  الَّذي   أَنْتَ  أَكْملْتَ  الَّذي   أَنْتَ أَفْضَلْتَ   الَّـ
  ٣» أَبداً   واصباً  الشُّكْر  لَك  و  دائماً  الْحمد  فَلَك،  تَعالَیتَ  و تَباركْتَ  أَكْرمتَ

اوصاف متنوع، او را واجد تمام کمــالات و جمــالات  با توصیف خداوند به  امام
نیــز خلــق شــود و ذات انســان را که از مقام لطفش، نعمت سرازیر می داند. کسیمی

بــراي شــخص   یکتایی و عظمــتش معتــرف نبــود. امــامتوان بهاست، نمیکرده  
عکــس حــلاج، خداونــد یگانــه را   امــام  4یابــد.ضعیف، راهی جز شکرگزاري نمی

در ذات او فانی و کند، نه آنکه  صفت شکر می  خالصانه ستایش کرده و او را مزیّن به
 است.بندگی  باقی باشد که محل خروج از جادة

 
 .۴۶، ص همانبقلی شیرازی،  روزبهان . ١
 همان.قمی،  عباس   -٣
 مدینهی جویم ننه مکه می           بمیرم  میمذهب صلیب   به
 همان.قمی،  عباس . ٣
  .۳۲۱، ص حسیندعای عرفه امامنقوی، شرح  محمدتقی . ٤
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 مقام قرب و وصال  ٣.۳

تفکر اتحاد با ذات حق، تقرب و وصال با همان ذات خواهــد بــود و حــلاج در   نتیجۀ
پیشینۀ اعتقادي را لحاظ کرده است. او براي نمونــه، در یکــی از تمام سخنانش این  

 سراید:گونه میهایش، این تقرب و وصال را اینسروده
  رایـــــت ربــــی بــعـیـن قــلـب

 فــــقــلـتُ مَـــن أنـتَ؟ قال: أنتَ
  و فـــی فــنـــائــی فــنـا فـنـائـی

 1و فـــی فـــنـائـی وجــدتَ أنــت
اتحاد بــا ذات  دهد تفکرگوید «در فنایم تو را یافتم» نشان میمصرع آخر که می

است کــه حــلاج و ، همان چیزي خداوند و وصال به اوستآن قرب به  حق که نتیجۀ
تر از فناي در او دنبال آن هستند. او بقاي در ذات حق را مهمفکران او مصرّانه بههم

 دهد:گونه توضیح میرا این داند و آنو فنا را مقدمۀ بقا می
 جـان یـمدر حـر یدر آئـ یاگر از تن بـودن آئـ

 ینـیجـاودان بـ يبـقـا يو گر از خود فنا گرد
 یوصلت باق یابینـ یاز خـود نـاشـده فـانـ تـو

 بینییانکه خود را در م یابیکنار دوست چون 
بــه عبــارت بهتــر انسان تا خود را فرامــوش نکنــد و از خــودبینی رهــا نشــود، و 

مقام والاي وصــال و بقــاي پروردگــار دســت توانــد بــهتا فــانی نگــردد، هرگــز نمی
االله تــرین مرحلــه، فنــاي فــیقرب از نگــاه حــلاج، مهمیابد؛ پس بــراي رســیدن بــه

است که بایــد آن را پیمــود تــا بــه درجــۀ والاي توحیــد راه یافــت. حــلاج بــر ایــن 
دهــد، در خــودش پــس نمی اســت، او را بــهتــه عقیده بود که خداونــد او را فــرا گرف

ترســید نتوانــد ادب حضــور خداونــد را رعایــت کنــد؛ چراکــه وصــال حــدي کــه می
حق یافتــه بــود. وي معتقــد بــود هــیچ حجــابی بــین او و خداونــد نیســت، دلیــل و 

 2اي از جسمش باقی نبود و هرچه بود، همه خداوند بود.نشانه
اره کرده است و اشتیاق خویش را براي رســیدن امام نیز به مقام قرب خداوند اش

 چــهوصال و قرب حق راه یابد، چنانکند که بهبه آن ابراز و از خداوند درخواست می
 فرماید:می

 
 .٣٥منصور حلاج، شطحیات حلاج، صبن. حسین١
 .۱۳٤و۱۳٣ماسینیون، مصایب حلاج، ص لویی . ٢
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لَ  «  ی أُقْبِـ ذبنِی بِمنِّـک حتَّـ إِلهِی اطْلُبنِی بِرحمتک حتَّی أَصلَ إِلَیـک، واجـ
 «کلَی١ع 

ها فاصله دارد، امام هرگز تقرب را بقــا فرسنگ  ،ال حلاجیالبته این وصال با وص
دانــد، ایشــان خداونــد میبندگی و عبادت را همــان تقــرب بهداند و  در ذات حق نمی

ســوي تنهــا اشتیاق به  2لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنتَْ سُبْحانَکَ إِنِّی کُنتُْ مِنَ الرَّاغِبِین»«فرماید:  می
 شود.هموار میمعبود، با عبادت در برابر اله 

اول، با شناخت آثار فعل خداوند و سپس با ســیر   در واقع، راه قرب الهی در وهلۀ
 شود.در صفات و افعال الهی میسر می

وة الأ «  وارِ و هدایـة  إِلهِی أَمرتَ بِالرجوعِ إِلَی الاْآثارِ فَأَرجِعنِی إِلَیـک بِکسـ نـ
نِ  الاستبصارِ حتَّی  ر عـ أَرجِع إِلَیک منها کَما دخَلتُ إِلَیک منها مصُون السـ

 ٣» النَّظَرِ إِلَیها 
دهد امام تابع امر خداست و چون خداوند امر کرده که براي عبارت اول نشان می

بــا هاي دیگر نیست. کند و در پی راهشناخت خدا به آثار فعل او نظر کند، اطاعت می
خداونــد از شود کــه خواســت امــام از وصــول بهخوبی روشن میفراز، به  تتبع در این

تنها فنــاي شود و نــهطریق شناخت آثار و سپس صفات و افعال پروردگار حاصل می
تعالی را نیــز رد و آن را موجــب پذیرد، بلکه تفکر در کنه ذات حقحلاج را هرگز نمی

فراتر از گنجــایش ذهــن انســان  کند؛ زیرا تفکر در ذات الهیانحراف بشر معرفی می
 آید.است و چنین شناختی از تصور او برنمی

امام علاوه بر شناساندن مقام توحید، محدودیت ورود انســان در ذات خداونــد را  
 د:فرماینیز بیان می

انَکحبس»  تَ  والَیا   تَعمقُولُ  عی  ونما   الظَّاللُوکَبِیرا   ع  حب ماو  لَـک  تُسـ   اتُالسـ
عبالس و  ضُونالْأَر و  نم  یهِنف و  إِن  نم  إِلا   ءٍشَی  حبسی  «کدم٤بِح 

کننــد، طبــق ایــن فــراز امــام، تمــام هســتی تســبیح مقــام ربــانی پروردگــار می
هاي دیگــري کــه زایــد بــر ذات خدایی که صــفاتش عــین ذات اوســت و از نســبت

 
 . عباس قمی، همان.١
 . همان.٢
 اسـراربه افتـهیراه یرتیبصـ و معرفت نوربه تابناک یدل با مرا  اکنون، کنم نظر تو قدرت آثار در یفرمود  مرا (.  ٣

 یسـو، هـم گرید بار آمدم تو یسو نخست کهچنان تا. گردان باز  خود یسو(با سیر در صفات و افعال)   خلوت
 ).بازگردم  تو
 .۳۱۴گرگانی، مناسک حج، صعلویمحمدعلی  . ٤
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لــم یــا دیگــر صــفاتش، در حقیقــت ســخن از دانند، مبراســت؛ زیــرا ســخن از عمی
تصــورناپذیر اســت کــه هــیچ موجــودي   ايگونــهســت. ذات خداونــد بــهاذات الهی  

 1راه یابد و آن را درك کند.تواند به آن نمی
ــناخت  ــی و دوري از ش ــز گمراه ــزي ج ــر در ذات، چی ــخن، تفک ــر س ــه دیگ ب

االله را پــس از وصــول الــیحقیقی خــدا بــه همــراه نــدارد. تفکــر صــوفیانه، ســالک  
 کــه بتوانــد بــه مقــام خلیفــۀاللهی  دانــد. کســیخــدا روي زمــین مــی  حق، خلیفۀبه

نمــاي هســتی و مظهــر اســما و تمــام برســد، انســان کــاملی شــده اســت کــه آینــۀ
 2است، این مقام، همان توحید مطلق است. صفات الهی

مراحــل انســان کامــل را نشــان دعاي عرفه نیز با زبان ولــیّ خــدا راه ترقــی در 
که در نظر دارد انسان کامــل یــا خلیفــۀ خــدا بــر روي زمــین باشــد،   دهد؛ کسیمی
عنوان هــادي انتخاب خود به  دربارة  حسینامام معصوم نیاز دارد. امامراهنمایی  به

بقََ لِــی مِــنَ الْهُــدَ«  گوید:مردم، در درگاه الهی چنین سخن می ي أخَْرَجْتَنیِ لِلَّذيِ ســَ
جانشــین حقیقــی خداونــد در  بۀمثادر واقع، امام به  3الَّذيِ لَهُ یَسَّرْتَنیِ وَ فِیهِ أَنْشَأْتَنیِ»

داند که راه بندگی را آموخته است و در ایــن مســیر میاي  زمین، انسان کامل را بنده
 کند.طیّ طریق می

 مقام و منزلت انسان ٤.۳

لاج، گفته شده اســت کــه حــلاج بــراي گاهی براي توجیه أنا الحق، شطح مشهور ح
یافتن از ظلم حاکمان عباســی، آزادکردن افکار از قید و بندها و همچنین براي رهایی

خدایی را مطرح کرد تا به انسان بیاموزد، جایگاهش والاست و باید مقــام تفکر انسان
وه او را خود را ارج نهد. حلاج، أنا الحق را سرود و این سخن در تمام ایام، غم و انــد

داد. در واقع نیت اصلی وي، فریب یا ایجاد بدعت نبوده، بلکه هدف اصلی او جلا می
او  بگویــد:حــلاج قصــد نداشــت تــا   4اســت.شأن و منزلت خود بــوده  توجه انسان به

است؛ بلکه هدفش آشکارکردن منزلت و خداست یا خداوند در او حلول و ظهور یافته  
 جایگاهش احترام بگذارد.خواست تا انسان بهیق میمقام انسان بود و از این طر

 
 .۱۶۸گلپایگانی، نیایش در عرفات، صصافیاالله  لطف. ١
 .۳۲فعالی، آشنایی با عرفان و تصوف، صمحمدتقی . ٢
 کردی. آسان من بر آن  راه و یدیآفر  تیهدا  یبرا  مرا  خود سابق ریتقد  وافق. عباس قمی، همان. م٣
 .٢٨٢و   ٢٨١ص الحق،   تدین، حلاج و راز أنااالله  عطاء . ٤
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پذیرد، حتــی از دیــد ایشــان انســان حــق گفتن را نمیگونه سخنتنها اینامام نه
مقام خود، موجــب دوري از غیر یا تکبر بهشدن در آثار را ندارد. هرگونه توجه بهغرق

 فرماید:شود؛ امام میشناخت جایگاه والاي احدیت پروردگار می
 »  ـةدمبِخ لَیـكني ععـزارِ فـاجمالم عـدب ب ارِ یوجِـ إلهي تَرددي في الآثـ

ر إلَیـك؟!   و فـي وجـوده مفتَقـ تُوصلُني إلَیك، كَیف یستَدلُّ علَیك بِما هـ
أیكون لغَیرِك من الظُّهورِ ما لَیس لَك حتّى یكون هو المظهِر لَك؟! متـى  

 ١تَحتاج إلى دلیلٍ یدلُّ علَیك»   غبتَ حتّى 
براساس این فراز، ترس از ایجاد غفلت با محوشدن در آثاري که چنان تجلــی و 

و ممکن است او را محصور در خویش کنند، موجب توجه   ناشدنی دارندزیبایی وصف
تر شناخت بیش  شود و چه بسا او را بهخداوند و تفکر در آفریدگار هستی می  انسان به

عنوان خــالق تعــالی بــهخداوند باريرساند. این عبور از آثار و تمایل بهخالق یگانه می
پس در این نمونه ترسیدن   2کند؛تر میمقام خداوند نزدیکیکتاي هستی، انسان را به

چراکه موجــب   اي نیکو در جهت ادراك توحید نیز هست.تنها بد نیست، بلکه چارهنه
تکبر در شود. امام هرگز انسان را بــهانسان در مسیر الهی میهوشیاري هرچه بیشتر  

خوانــد. ایــن توجیــه أنــا خضوع و خشوع نیز فرا میکند و او را بهمقامش هدایت نمی
تواند آینه و الگــویی بــراي کاهد؛ اما باز هم نمیالحق حلاج، از سستی کلام وي می

اند و چــه بســا پیــروان نداشــتهمعرفت االله باشد. هرچند این تشریح را دیگران قبول  
اندك دارد. چون بزرگان تصوف در وجه این بیــان حــلاج، تفاســیر دیگــري عرضــه 

بیان حــلاج عبارت بهتــر، ایــن توجیــه بــهکردند که در جاي خود پاسخ داده شد. بــه
 ها دارد.با کلام وي فاصله نزدیک که نیست هیچ، بلکه

 نتیجه

خود جــذب ست که همگان حتی خداناباوران را بهاي اشدهتوحید در عین پیدایی، گم
کننــد. جهــان گویند و دربارة او تفکر مــیخدا سخن می  کند؛ زیرا اینان نیز دربارةمی

اسلام در طول سالیان حضورش در صــحنۀ اندیشــه و نظــر، دربــارة خــدا و ذات او، 
ایــن   ز جملــۀهاي فراوانی تجربه کرده اســت. دو ســنت شــیعی و صــوفیانه ااندیشه

تباین ذات حــق وحدت عینی ذات حق با مخلوق و دیگري بهتجربیات است؛ یکی به
 

منتظری، احکام و مناسک حج و بعضی آداب مکـه مکرمـه و مدینـه منـوره و زیـارات و ادعیـه علی  حسین.  ١
 .۳۲۷مأثوره، ص

 .۱۳١و۱۳٠، ص ۷۳سلیمانی بزچلوئی، میقات حج، جنادر . ٢
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اند. نتیجۀ تفکر عینیت، سخنانی مانند أنا الحق است و ثمرة تفکر با مخلوق رأي داده
 أَدْعُوكَ مُحْتاَجاً وَ أَرْغَبُ إلَِیْکَ فَقیِراً» است.بینونیت، سخنانی مانند «

دهد که نتیجۀ حضرت معبود سیر می ا در وادي نیاز بهتفکر اصیل شیعی انسان ر
بندگی در آستان خداي لاشریک و لیس کمثله شیء اســت. تفکــر   زیستۀ  آن، تجربۀ

کشــاند کــه در اصیل صوفیانه نیز انسان را در وادي استغنا از این سو به آن سو مــی
بــراي خــودش  یی در ذاتگویان، جا خودي و وجد و جذبه، أنا الحقحالت سکُر و بی

و حــلاج بــه ایــن نتیجــه   حسینیابد. این پژوهش پس از بررسی عبارات اماممی
کاملاً جداگانه را خلــق  رسیده است که تفاوت تعریف وحدت ذاتی خداوند، دو اندیشۀ

 معنــاي استغناســت؛ امــام  کرده است و منشأ این تعریف متفاوت نیــز تفــاوت در
کنــد و حــلاج، مقــام اســتغنا را خدا معنــا مــیندي بهنیازي از غیر و نیازماستغنا را بی

 داند.نیازي از خدا میبی
شود پژوهشگران به دو شیوه در احیا و ترویج عقاید اصــیل در پایان، پیشنهاد می

 شیعی بکوشند:
o   وجو کننــد و آن را در عرفان اصیل شیعی را در ادعیه جست  کهاینراه اول

شــود: دهند. براي این منظور عنوان زیر پیشــنهاد مــی  قالب آثار فاخر ارائه
بــا تأکیــد بــر   هاي معصومانتعالی در نیایشتعریف وحدت ذاتی حق«

 »دعاي عرفه
o هاي فکري شیعه و تصوف است که بــا تفحــص سنت  راه دوم نیز مقایسۀ

و سخنان صوفیان میسر   هاي معصوماندر متون دعایی و خطبهدقیق  
اي دربارة تفاوت معناي استغنا مطالعه«خواهد شد. براي این منظور عنوان  

 »شــطحیات حــلاجو  دعــاي عرفــهدر اندیشۀ شیعه و صوفیه با تأکید بــر 
 شود.پیشنهاد می
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 ش. ١٣٨٦اه، ، تهران: نگ٢چ
 ش.۱۳۹۶تحریری، محمدباقر، اخلاق بندگی، قم: هاجر،  
 ش. ١٣٧٠عطاءاالله، حلاج و راز أنا الحق، تهران: تهران، تدین،  
 ش. ۱۳۸۳، تهران: تحسین، ۱جمعی از نویسندگان، تعالیم قرآنی، ج  
 ۀهــای عرفــانی دعــای عــرف، بررســی و تحلیــل آموزه]دیگــران[و    خانی، علــیحاجی 

 ش. ۱۳۹۷، ۱ش، ٣س،  حسینامام
 ش. ۱۳۸۶جا، مفاتیح قرآن، ، بییخانی، علحاجی 
منصور، دیوان منصور حلاج با شرح مبسوطی درباره کتب عشق الهــی، بنحلاج، حسین 

 ش.۱۳۶۳تهران: کتابخانه سنایی،  ،٢چ تصحیح داود شیرازی،به
بیژن الهی، تهران: انجمن شاهنشــاهی  ترجمةمنصور، شطحیات حلاج، بنحلاج، حسین 

 ش. ۱۳۵۴فلسفه ایران، 
تصحیح محمد باسل عیون السود، بیروت: دارالکتب بهمنصور، طواسین،  بنحلاج، حسین 

 م.۲۰۰۲العلمیه، 
 .ش ۱۳۴۲راه، ، تهران: کتاب۶نامه دهخدا، جاکبر، لغتعلی دهخدا، 
، منــابع در یبعــد طالعــاتم اضــافهبه قــرآن الفــاظ مفــردات  ابوالقاسم،  ،یاصفهان  راغب 

 ق. ۱۲۸۸نا، ق صفوان عدنان داوودی، تهران: بییحقتبه
الحق، تهران: انتشارات تهران،   االله، حلاج و راز أنارجبی، داود، برگی از دفتر توحیدعطاء 

 .ش ۱۳۷۰
 ش. ۱۳۸۷، صادقسسه امامؤتبریزی، جعفر، دانشنامه کلام اسلامی، قم: مسبحانی 
 .۱۳۹۸، قم: کتاب طه، ۱مهر، محمد، آموزش کلام اسلامی، جسعیدی  
 ش. ۱۳۸۰، تهران، مشعر، ۷۳بزچلوئی، نادر، میقات حج، ج سلیمانی 
 ش.۱۳۴۱سینا، آدم، دیوان سنایی غزنوی، تهران: ابنسنایی، ابوالمجد مجدبن 
نیــک در جــا، نشــر الکترو تصحیح امیرحسین خنجی، بیبهشبستری، محمود، گلشن راز،  

 ق.۷۱۷وب سایت ایران تاریخ، 
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 م.۲۰۰۷شیبی، کامل مصطفی، شرح دیوان الحلاج، بغداد: الجمل،  
 ش.۱۳۷۱االله، نیایش در عرفات، قم: اسلامی، صافی گلپایگانی، لطف 
منصور مشــفق،   تصحیحشاه، بهعلیمحمدباقر، دیوان صفیبنشاه، محمدحسنعلیصفی 

 تا.شاه، بیعلیصفیتهران: بنگاه مطبوعاتی 
، ۷پرور، جطباطبایی، محمدحسین، جمال آفتاب و آفتاب هر نظر، شــارح: علــی ســعادت 

 ش.۱۳۸۲تهران: احیاء کتاب، 
سسه فرهنگی هنــری دارالصــادق، ؤجا، معربی از نگاهی دیگر، بینیا، محسن، ابنطیب 

 تا.بی
رفان التقــاطی و تفکــرات فهمند؟! گویا و رسا در نقد عنیا، محسن، چه کسانی نمیطیب 

 ش.۱۳۹۳یونانی، قم: رسالت، 
تصحیح رینولد ا. نیکلسون، تهران: هرمس، عطار نیشابوری، فریدالدین، تذکرة الأولیا، به 

 .ش١٣٨٨
 .ش ۱۳۹۱، بیتگرگانی، محمدعلی، مناسک حج، قم: فقیه اهلعلوی 
انی، ترجمــه قاســم القضــات همــدمحمد، دفاعیــات عینبن، عبدااللههمدانی  القضاتعین 

 ش. ۱۳۸۵انصاری، تهران: منوچهری، 
تصحیح و تحقیق قسم الکلام بهفاضل الشهیر(خراسانی)، محمدعلی، شرح دعای عرفه،  

 ش. ۱۳۷۸و فلسفه فی مجمع البحوث الاسلامیه، مشهد: مجمع البحوث الاسلامیه، 
 ش. ۱۳۸۶فاضلی، قادر، خدا و انسان در مثنوی، تهران: فضیلت علم،  
سبک زندگی رضوی زندگی معنوی، مشهد: بنیاد بین المللی فرهنگی   ،الی، محمدتقیفع 

 ش. ۱۳۹۴، رضاهنری امام
 ش. ۱۳۸۱تهران: برهان، ، ٣چقمی، عباس، مفاتیح الجنان،  
 ش. ۱۳۸۲تهران: زوار، ، ١چ، ۷گوهرین، صادق، شرح اصطلاحات تصوف، ج 
 ش. ۱۳۸۳الدین دهشیری، تهران: جامی، ضیاءماسینیون، لویی، مصایب حلاج، ترجمه  
مجلسی، محمدباقر، اعتقادات علامه مجلسی مناهج الحــق و النجــاة، اصــفهان: مرکــز  

 ش. ۱۳۸۷ای قائمیه، تحقیقات رایانه
کید بــر أمحمودرضا اسفندیار، انواع روایی شطح در آثار حلاج با ت  و   محمدنژاد، معصومه 

 ش.۱۳۹۸، ۳۸ش سی، دیوان حلاج، عرفانیات در ادب فار
، ٣چزاده،  تجلی حقیقت، ترجمــه انتصــار شوشــتری  حسینمدرسی، محمدتقی، امام 

 ش.۱۳۸۶تهران: محبان الحسین، 
 تا.نا، بیجا، بیبی ،۶۱نامه بزرگ اسلامی، جاسلامی، دانش بزرگ المعارفدایرة مرکز 
 ق. ١٤٢٧تب العلمیه، ، الإمام جنید سید الطائفین، بیروت: دارالکفرید مزیدی، احمد 
، ١محمد روشن، ج  تصحیحمستملی بخاری، اسماعیل، شرح التعرف لمذهب التصوف، به 

 .ش ١٣٦٣تهران: اساطیر، 
 ١٣٨٦مصباح یزدی، محمدتقی، آموزش فلسفه، تهران: شرکت چاپ و نشر بین الملل،   

 ش.
وهش دینــي، مظاهري، عبدالرضا، رابطة توحید و أنا الحق در منظر آیــات و رویــات، پــژ 

 .١٣٨٠، ٢، ش١س
فرهنگــی و اجتمــاعی ســازمان اوقــاف و امــور خیریــه، درســنامه محتواهــای  معاونــت 

 ش. ۱۳۹۷، قم: اسوه، ۲آموزی دوره ابتدایی ویژه مبلغان طرح نشاط معنوی، جدانش
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 ش. ۱۳۹۲جا، دارالعلم، معلوف، لویس، المنجد، بی 
تاب راه آدنا ک تهران: ،٤چ ،۱ق عزیزاالله علیزاده، جیحقتبهفارسی،   معین، محمد، فرهنگ 

 .ش ۱۳۸۹نو، 
، قـــم: انتشـــارات ۱۲، جمکـــارم شـــیرازی، ناصـــر، پیـــام امیرالمـــومنین 

 . ش.ه ۱۳۹۰، طالبابیبنعلیامام
، اصــفهان: مرکــز تحقیقــات ۴شناسی در قرآن، جملکیان اصفهانی، رسول، علم مفاهیم 

 ش. ۱۳۹۴ قائمیه،ای رایانه
 منابع عربی 
حج و بعضی آداب مکه مکرمه و مدینه منــوره و   علی، احکام و مناسکمنتظری، حسین 

 ش. ۱۳۸۶تهران: سایه، ، ٤چزیارات و ادعیه مأثوره، 
 ۱۳۸۸، قم: عصــر غیبــت،    علیاکبر، ترجمه و شرح نهج البلاغه اماممیرزایی، علی 

 . ش
، تهران: علمی ٤چ،  تصحیح احمد مهدوی دامغانینسفی، عزیزالدین، کشف الحقایق، به 

 .ش ١٣٨٦، فرهنگیو 
 ش. ۱۳۸۲تهران: قائن، ، ٢چ ، حسینامام ۀنقوی، محمدتقی، شرح دعای عرف 
، تحقیق و تصحیح ، شكوى الغریب عن الأوطان إلى علماء البلدانالقضاتهمدانی، عین 

  م.١٩٦١عفیف عسیران، پاریس، دار بیبلیون، 
های خودکشــی، اصــفهان: مرکــز تحقیقــات ای قائمیــه، دانســتنیواحد تحقیقات رایانه 

 .ش ۱۳۸۸ قائمیه،ای رایانه


